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آقـای  ترتیب یافتـه  گفت وگـوی  ایـن  در 
دکتـر عبدالوهـاب فراتـی بـا دکتـر محمود 
حکمت نیـا، سـه گونه کنشـگری حوزه ها، 
جامعـه و جهـان نقـد و بررسـی می شـود و 
ایشـان این سـه سـطح کنشـگری را با نگاه 

و برداشـت خودشـان تحلیـل می کننـد.

 در نظام روحانیت و حوزه های علمیه
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حـوزه: در چنـد سـال اخیـر حـوزه علمیـه بـا 
چـه مسـئله های جدیـدی روبـه رو شـده اسـت 

کـه پیـش  از ایـن مسـبوق بـه سـابقه نبوده اند؟ 

کدام یـک شـدت و عمـق بیشـتری دارد؟

حکمت نیـا: از تـاش مجلـه وزیـن و قدیمـی 
حـوزه تشـکر می کنـم که به طور ویژه به بررسـی 

مسـائل روحانیـت می پـردازد و می کوشـد ایـن 

مسـائل را در آسـتانه آگاهـی آنـان قـرار داده و 

راه حلـی هـم بـرای آن هـا بیابـد. در پاسـخ بـه 

پرسشـی کـه امـروز روحانیـت 

بـه چـه مسـائل جدیـدی روبه رو 

اسـت، پرسـش دیگـری مطـرح 

اساسـاً  این کـه  آن  و  می شـود 

چـه  در  را  علمیـه  حوزه هـای 

می بینیـم  معرفتـی  موقعیـت 

و تحلیـل می کنیـم؟ در پاسـخ 

بـه ایـن پرسـش می تـوان سـه 

حوزه هـای  بـرای  موقعیـت 

شـیعی در نظـر گرفـت و بر اسـاس وضعیت هر 

یـک، بـه شناسـایی ایـن مسـائل پرداخـت:

موقعیـت اول؛ در ایـن وضعیـت، حوزه هـای 
علمـی شـیعه را بـه مثابـه نهادی جهـت دفاع از 

تفکر شیعه در سرزمین ایران می بینیم و از این 

زاویـه بـه تحلیل مسـائل جدیـد آن می پردازیم. 

در ایـن دیـدگاه رسـالت روحانیـان عبارت ند از:

ـ ترویـج احـکام، مناسـک و معـارف شـیعی 

در ایـران؛

ـ دفاع از این مجموعه در قبال شبهاتی که سه 

گروه تردیدافکن؛ یعنی روشنفکری، وهابیت و 

معنویت گرایان سکولار تبلیغ می کنند.

ـــا  ـــوزه ای تنه ـــن ح ـــان چنی ـــع مدافع درواق

ـــاع از آموزه هـــای  ـــج و دف ـــۀ خـــود را تروی وظیف

ــان  ــه همـ ــد و بـ ــران می داننـ ــی در ایـ مذهبـ

ـــی  ـــان ایران ـــاع جوان ـــت اقن ـــی جه ـــان فارس زب

ــالتی  ــن رو، رسـ ــد؛ ازایـ ــنده می کننـ ــز بسـ نیـ

دیگـــر بـــرای خـــود قائـــل نیســـتند و قلمـــرو 

در  پاسخ گویی شـــان  و  معرفت شـــناختی 

درون همیـــن دو مـــورد اســـت. درنتیجـــه 

آن هـــا نـــه نیـــازی بـــه یادگیـــری زبان هـــای 

خارجـــی دارنـــد و نـــه وارد 

فلســـفی  عمیـــق  مباحـــث 

می شـــوند؛ چـــرا؟ چـــون آنـــان 

بـــا مخاطبانـــی روبـــه رو هســـتند 

ـــا آن هـــا وحـــدت مذهبـــی  کـــه ب

ــن  ــه همیـ ــد؛ بـ ــی دارنـ و زبانـ

دلیـــل آن هـــا نـــه در صـــدد 

اثبـــات اصـــل امامـــت و نقـــد 

ـــد  ـــن جدی ـــه کامـــی منتقدی ادل

ــت در  ــه امامـ ــگاه اندیشـ ــی جایـ ــه در پـ و نـ

دنیـــای معاصـــر، بلکـــه در پـــی ترویـــج محبـــت 

ـــان در  ـــد؛ روشـــن اســـت آن ـــام در دل مردم ان ام

ـــا مخاطبیـــن  نفـــی و اثبـــات مســـئله امامـــت ب

خـــود مشـــکلی ندارنـــد و تنهـــا در پـــی تعمیـــق 

  رابطـــۀ ولایـــی آنـــان بـــا امـــام معصـــوم

هســـتند، حتـــی وقتـــی بـــه حادثـــه کربـــا 

بهره منـــدی  بـــه  کاری  هـــم می پردازنـــد 

ظرفیت هـــای آن در دوره معاصـــر ندارنـــد و 

بیشـــتر در پـــی تشـــدید محبـــت آنـــان بـــه 

امـــام حســـین می باشـــند؛ بنابرایـــن اگـــر 

مـــا از ایـــن دیـــدگاه بـــه حوزه هـــای علمیـــه 

رسالت روحانیان عبارت ند از:
و  مناســک  احــکام،  ترویــج  ــــ 

ایــران؛ در  شــیعی  معــارف 
در  مجموعــه  ایــن  از  دفــاع  ــــ 
گــروه  ســه  کــه  شــبهاتی  قبــال 
تردیدافکــن؛ یعنــی روشــنفکری، 
معنویت گرایــان  و  وهابیــت 

می کننــد. تبلیــغ  ســکولار 
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ـــوزه  ـــائل ح ـــه مس ـــم ک ـــم درمی یابی ـــگاه کنی ن

ـــن آن  ـــت و مدافعی ـــائلی اس ـــته مس ـــه دس چ

چـــه پاســـخی دارنـــد و چگونـــه بـــه رونـــد تفکـــر 

ــند. ــر نمی اندیشـ ــان معاصـ ــی در جهـ دینـ

موقعیـت دوم؛ در ایـن وضعیـت، حـوزه را بـه 
مثابـه ابـزار و ظرفیتـی بـرای حکومت اسـامی 

در ایـران می بینیـم و از ایـن زاویـه بـه کشـف 

مسـائل نوپدیـد آن می پردازیـم؛ 

پرواضـح اسـت کـه روحانیـت 

شـیعه برخـاف دوره صفویـه که 

نـه تئـوری آن دولـت را تبییـن 

کرد و نه در ساخت آن مشارکتی 

داشـت، روحانیـت کنونـی ایران 

هـم در تئـوری و هـم در بنـای 

جمهـوری اسـامی نقش مهمی 

دولـت  ایـن  اساسـاً  و  داشـته 

منتسـب بـه اوسـت؛ ازایـن رو، 

بـا  کنونـی  روحانیـت  نسـبت 

دولت جمهوری اسـامی نسبت 

همکار نیسـت، بلکه نسبت بانی 

و بنیان گـذار اسـت. ایـن نشـان 

می دهـد کـه بین روحانیـت و حوزه های کنونی 

بـا حکومـت دینـی در ایـران رابطـه ایـن همانی 

وجود دارد و روحانیت ظرفیت این نظام است. 

اگـر از ایـن دیـدگاه بـه حوزه هـای علمیـه نـگاه 

کنیـم، حوزه ها رسـالتی متفاوت تـر از موقعیت 

اول می یابنـد،  کـه بایـد فراتـر از ترویـج و دفـاع 

از اندیشـه شـیعی، وظایـف دیگـری؛ البتـه در 

درون سـاخت جمهـوری اسـامی بـرای خـود 

تعریـف کننـد؛ چراکه خیلی از مسـائل و چالش 

جمهـوری اسـامی، مسـائل و چالـش حـوزه 

نیـز می باشـد، حتـی خط بندی هـای سیاسـی 

جمهوری اسـامی نیز به حوزه سـرایت می کند 

و بـه نوعـی مسـائل آن هـا به یکانگی می رسـد؛ 

بـرای مثـال می تـوان بـه مسـائلی چنـد اشـاره 

: کرد

ـ آیـا قیـام علیـه جمهوری اسـامی مصداق 

بغی اسـت؟ 

ـ آیـا می تـوان اعتراضـات و 

اغتشاشـات را در قالـب عناویـن 

فـی الارض  مفسـد  و  محاربـه 

کـرد؟ صورت بنـدی 

در  عقیـده  و  بیـان  آزادی  ـ 

جمهوری اسـامی چه وضعیتی 

فقهـی پیـدا می کنـد و اعتـراض 

بـه لحـاظ فقهـی چیسـت؟

ـ آیـا می تـوان بـه گناهـکاران 

خدمـات  بی حجابـان  هماننـد 

عمومـی ارائـه نکـرد؟

ـ آیـا وظیفـه مـن در امـر بـه 

معـروف و نهـی از منکـر مجوزی 

می شـود کـه به سـازمان های دولتـی حکم کنم 

کـه بـه بی حجابان خدمات ارائه نشـود؟ مثاً در 

منابـع دینـی داریـم که به شـرابخوار زن ندهید؛ 

ولـی می تـوان گفـت کـه بـا او معاملـه هـم 

نکنیـد؟ و بـرای ایـن سیاسـت عمومی ضمانت 

اجرایـی هـم تعییـن کنیم؟

ـ آیـا می تـوان امـوال کسـی که دیگـران را به 

اعتـراض و اغتشـاش تشـویق می کنـد مصـادره 

کرد؟

ــم در  ــران هـ ــی ایـ ــت کنونـ روحانیـ
تئـــوری و هـــم در بنـــای جمهـــوری 
اســـلامی نقـــش مهمـــی داشـــته 
 ایـــن دولـــت منتســـب 

ً
و اساســـا

نســـبت  ازایـــن رو،  اوســـت؛  بـــه 
دولـــت  بـــا  کنونـــی  روحانیـــت 
نســـبت  اســــــــلامی  جمـــــهوری 
همـــکار نیســـت، بلکـــه نســـبت 
اســـت.  بنیان گـــذار  و  بانـــی 
کـــه بیـــن  ایـــن نشـــان می دهـــد 
کنونـــی  روحانیـــت و حوزه هـــای 
ایـــران  در  دینـــی  حکومـــت  بـــا 
ــود دارد  ــی وجـ ــن همانـ ــه ایـ رابطـ
و روحانیـــت ظرفیـــت ایـــن نظـــام 

اســـت. 
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ـ آیا می توان مردم را وادار به تزریق واکسـن 

کرد؟

ـ آیـا می تـوان فضـای مجازی را به بهانه های 

اخاقـی و امنیتی فیلترینگ کرد؟ 

ـ ماهیـت فقـه تورم چیسـت؟ آیـا با افزایش 

تـورم در ایـران کـه مرتـب رو بـه فزونـی اسـت 

می تـوان بـه تعدیل مهریـه پرداخت؟ هرچند در 

کشـوری مثل ژاپن که تورم آن دو درصد اسـت 

ممکن اسـت تعدیل مهریه مطرح نباشـد؛ ولی 

در ایران مسـئله مهمی شـده اسـت.

بنابرایـن بـر اسـاس اصـل چهـارم قانـون 

اساسـی کـه همـه قوانیـن و مقـررات جمهوری 

اسـامی باید بر اسـاس موازین اسامی باشند، 

روحانیـت و حوزه هـای علمیـه نقـش مهمـی 

دارنـد و در قبـال ایـن گونـه مسـائل مسـئولیت 

دارند.

وضعیـــت،  ایـــن  در  ســـوم؛  موقعیـــت 
حوزه هـــای علمیـــه را بـــه مثابـــه جایگاهـــی 

کـــه در تمـــدن اســـامی دارد ماحظـــه 

ــدن  ــروزه تمـ ــه امـ ــی این کـ ــم؛ یعنـ می کنیـ

اســـامی در چـــه جایگاهـــی قـــرار دارد و 

ــرار  ــرا قـ حوزه هـــای علمیـــه در کجـــای ماجـ

ـــوزه در  ـــه ح ـــت ک ـــت اس ـــع درس ـــد؟ درواق دارن

ایـــران تأســـیس شـــده اســـت و ایـــران نیـــز مهـــد 

ـــد؛  ـــیعه می باش ـــون ش ـــتاد میلی ـــش از هش بی

ـــد  ـــا کن ـــی ایف ـــالت جهان ـــد رس ـــی می خواه ول

ــه  ــا همـ ــی بـ ــان ابراهیمـ ــر ادیـ ــزون بـ و افـ

مســـلمانان در قبـــال تمـــدن ســـکولار غـــرب 

ــد.  ــه کنـ ــه مقابلـ ــه این کـ ــود؛ نـ ــه رو شـ روبـ

ـــم  ـــگاه کنی ـــوزه ن ـــه ح ـــدگاه ب ـــن دی ـــر از ای اگ

ــت اول و دوم،  ــر از موقعیـ ــد فراتـ ــوزه بایـ حـ

ــاده  ــرد تاریخـــی آمـ ــرای یـــک نبـ ــود را بـ خـ

ســـازد و فعالانـــه کنشـــگری کنـــد.

حوزه: مراد شـما از موقعیت سـوم آن اسـت 
کـه خـود حـوزه محـور تمدن قـرار گیـرد و دم از 

سـاختن تمدن اسـامی زند؟ یا مفهوم دیگری 

مدنظر شماسـت؟

حکمت نیـا: مـراد این نیسـت کـه حوزه متولی 
سـاخت تمـدن اسـامی شـود، یـا این کـه حوزه 

متولـی سـاختن تمدنـی باشـد تـا دیگـران از او 

الگـو بگیرنـد؛ ایـن بحث هایـی کـه امـروزه در 

حـوزه دربـاره تمـدن اسـامی مطـرح می شـود، 

حتـی سـخن آنانـی کـه در صدد سـاختن تمدن 

جدیـدی بـر اسـاس فلسـفه  و معرفت شـناختی 

اسـامی اند قابل فهم نیسـت؛ چون اساسـاً کار 

حوزه هـای علمیـه تمدن سـازی نیسـت و نباید 

ایـن بـار را بـر دوش حـوزه بگذاریـم، بلکـه مراد 

ایـن اسـت کـه حـوزه بخشـی از تمـدن الهـی 

اسـت و بایـد خـود را در کان ایـن تمـدن ببیند؛ 

یعنـی این کـه ارزیابـی کنـد که مسـائل کان او 

در قبال مسـائل کان جریان سـکولار چیسـت؟ 

چـه نسـبتی بـا دیگر ادیـان دارد؟ چه اشـتراکی 

دارد؟ چگونـه می توانـد  توحیـدی  ادیـان  بـا 

در همـکاری بـا ادیـان توحیـدی در قبـال غیـر 

توحیدی روبه رو شـود؟ این نگاه با آنچه امروزه 

در حـوزه دربـاره تمدن اسـامی مطرح می شـود 

بـه طـور بنیادیـن تفـاوت دارد.

حـوزه: بـر اسـاس ایـن موقعیـت مسـائل 
می شـود؟ چـه  علمیـه  حوزه هـای 

حکمت نیـا: بـر اسـاس این وضعیـت می توان 
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مسـائل روحانیت را این گونه برشـمرد:

ـ چگونـه می تـوان بـا اهـل توحیـد رابطـه 

برقـرار کـرد؟

ـ ایـن همگرایـی )نه وحـدت( چه مختصاتی 

دارد؟

ـ چگونـه می تـوان بـا اتـکا بـر ظرفیت هـای 

همگرایـی در مقابـل جبهـه غیـر توحیدی هـا 

اندیشـید و رفتـار کـرد؟

ــه  ــد کـ ــد دریابنـ ــا بایـ ــن، حوزه هـ بنابرایـ

تمدنـــی در غـــرب وجـــود دارد کـــه حداقـــل زندگی 

ـــی  ـــترس و نگران ـــدون اس ـــردم را ب ـــی م معمول

ســـاخته اســـت و بـــرای آنـــان رفـــاه آورده اســـت. 

در بخـــش فلســـفه بینـــش تولیـــد کـــرده اســـت 

ــازی های  ــز نظام سـ ــاع نیـ و در عرصـــه اجتمـ

ـــه،  ـــن مرحل ـــس از ای ـــده اســـت. پ ـــد آفری کارآم

ـــواءٍ  ـــةٍ سَ ـــوْا إِلی کَلِمَ
َ
ـــل »تَعال ـــاس اص ـــر اس ـــوزه ب ح

ـــدی  ـــان توحی ـــا همـــکاری ادی ـــمْ«2 ب
ُ

بَینَنـــا وَ بَینَک
هـــم می خواهیـــم در ســـاخت 

الاهـــی  تمـــدن  بنـــای  و 

مشـــارکت کنیـــم. در دهـــه 

هشـــتاد میـــادی معلولیـــن 

جهـــان دور هـــم جمـــع شـــده 

ـــرای  ـــان را ب ـــما جه ـــد ش و گفتن

انســـان های ســـالم ســـاخته 

و بـــرای رفـــع نیازهـــای آنـــان 

برنامه ریـــزی کرده ایـــد. اکنـــون 

نیـــز مـــا می خواهیـــم در ســـاخت 

ــم.  ــارکت کنیـ ــما مشـ ــا شـ ــان بـ ــن جهـ ایـ

پـــس از دهـــه هشـــتاد تکنولوژی هـــای 

معلولیـــن رو بـــه فزونـــی گرفـــت. الان هـــم 

حوزه هـــای شـــیعه می تواننـــد بـــه غـــرب 

ـــع  ـــرای رف ـــدن را ب ـــن تم ـــما ای ـــه ش ـــد ک بگوین

ــا  ــی مـ ــاخته اید؛ ولـ ــان سـ ــای خودتـ نیازهـ

هـــم می خواهیـــم در ســـاخت ایـــن تمـــدن 

ــه ای  ــه گونـ ــان را بـ ــم و جهـ ــارکت کنیـ مشـ

ـــد  ـــخ ده ـــا پاس ـــای م ـــه نیازه ـــه ب ـــازیم ک بس

ــا  ــای مـ ــاس نیازهـ ــر اسـ ــم بـ ــدن هـ و تمـ

ـــورت  ـــه ص ـــن مطالب ـــر چنی ـــود. اگ ـــاخته ش س

ــود  ــش خـ ــد در نقـ ــوزه بایـ ــرد آن گاه حـ گیـ

ـــد  ـــالتی جدی ـــود رس ـــرای خ ـــد و ب ـــری کن بازنگ

تعریـــف کنـــد و در روابـــط کنونـــی خـــود بـــا 

نیروهـــای داخلـــی و خارجـــی تجدیدنظـــر کنـــد؛ 

ـــای  ـــت ظرفیت ه ـــن موقعی ـــگاه از ای ـــه ن چراک

ـــد و خـــود را از مســـائل  ـــوض می کن حـــوزه را ع

وضعیـــت اول و دوم جـــدا می ســـازد. حـــوزه 

ـــی  ـــط کوچک ـــد از محی ـــت جدی ـــن وضعی در ای

کـــه بـــه ســـر می بـــرد بیـــرون مـــی رود 

و بـــه جهـــان بزرگـــی ورود 

می یابـــد و مســـائل پیشـــین 

از  رهـــا می کنـــد، حتـــی  را 

تقســـیم بندی های جـــاری در 

حـــوزه؛ مثـــل مخالـــف و موافـــق 

انقابـــی  اســـامی،  نظـــام 

انقابـــی و... جـــدا  و غیـــر 

ــک  ــود را وارد یـ ــود و خـ می شـ

مشـــارکت جهانـــی می کنـــد؛ 

ــی از آن  ــر اختافـ ــن رو هـ ازایـ

دســـت، بی تردیـــد بـــه موقعیـــت جدیـــدش 

صدمـــه می زنـــد.

حوزه: بنابراین آن چه شـما از بحث موقعیت 

حوزه هــا بایــد دریابنــد کــه تمدنــی 
ــل  ــه حداق ــود دارد ک ــرب وج در غ
زندگــی معمولــی مــردم را بــدون 
اســترس و نگرانــی ســاخته اســت 
و بــرای آنــان رفــاه آورده اســت. در 
بخــش فلســفه بینــش تولیــد کرده 
اســت و در عرصــه اجتمــاع نیــز 
نظام ســازی های کارآمــد آفریــده 

اســت.
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تمدنـی سـخن گفتیـد، با آن چه امـروزه در حوزه 

از تمـدن اسـامی بحـث می شـود متفـاوت 

اسـت؟ شـاید با ایـن دیدگاه بحث هـای تمدنی 

از ایـن دسـت را در حـوزه نمی پسـندید؟

حکمت نیـا: پیـش از ایـن اشـاره شـد کـه از 
آن چـه در حـوزه دربـاره تمدن اسـامی می گذرد 

مطلـع نیسـتم و خیلـی بـا آن نیـز درگیـر ذهنی 

نمی شـوم؛ چراکـه بـه نظر می رسـد حـوزه نباید 

تنهـا بـه مطالعـه تمـدن غرب بپـردازد و در قبال 

آن موضـع بگیـرد. حـوزه بایـد در تمـدن کنونـی 

و جـاری جهانـی نقـش ایفـا کند. بایـد به تمدن 

جدیـد توجـه داشـته باشـیم نـه مطالعـه آن؛ 

یعنـی توجـه بـه کان تمـدن و ایفـای نقـش 

سـازنده. امروزه در حوزه کسـانی هسـتند که از 

تمـدن بحـث می کننـد؛ ولی زبان بلد نیسـتند و 

یـک دانشـگاه بین المللـی نرفته انـد؛ پس نباید 

سـاخت تمدنـی دیگـران را تنهـا 

مطالعـه کنیـم. این کـه دیگـران 

تکنولـوژی و تمـدن بسـازند و 

مـا فقـط مطالعـه کنیـم درسـت 

جهـان  بدانیـم  بایـد  نیسـت. 

در کجـا قـرار دارد و مـا کجـای 

آن واقـع شـده ایم. بایـد در لبـۀ 

علـم و دانش هـای نویـن قـرار 

بگیریـم و از کان گویـی دربـاره 

آن چـه در غـرب می گـذرد پرهیـز 

تمـدن  درک  بـه  وگرنـه  کنیـم 

نایـل نمی شـویم؛ ازایـن رو، باید 

دریابیـم کـه در چـه محیطی فکر 

می کنیـم، سـخن می گوییـم و 

قرار اسـت چه مسـئله ای را حل کنیم. محیط و 

موقعیـت مـا در نوع نگاه مان به مسـائل تفاوت 

دارد و مـا را در حـل مسـئله یـاری می کنـد.

حـوزه: این کـه شـهید مطهری بیـان می کرد، 
مجتهـد روسـتایی فتـوای روسـتایی می دهـد 

و مجتهـد شـهری فتـوای شـهری، بیان کننـده 

همیـن دیدگاه اسـت؟

حکمت نیـا: شـاید ایـن زاویه را نپسـندم؛ چون 
ممکـن اسـت کسـی اندیشـه اش ماصدرایـی 

باشـد؛ ولـی تنهـا مسـئله روسـتایی را حل کند؛ 

ازایـن رو بایـد ایـن بحـث را مطـرح کرد کـه قرار 

اسـت چـه مسـئله ای را حـل کنیـم؟ اگـر قـرار 

اسـت مسـئله روسـتایی را حـل کنیـم تسـلط 

بـر اندیشـه ماصـدرا هـم روسـتایی می شـود؛ 

یعنی تا ما مسـئله بزرگی را نبینیم نمی توانیم 

دانـش خـود، حتـی ماصـدرا را بـرای حـل آن 

بـه کار بگیریـم. بـه همین دلیل 

حـوزه، اول بایـد مسـئله را بزرگ 

و تمدنـی ببینـد؛ سـپس    ـ ضمن 

مطالعـه تمـدن غـرب  ـ خـود را 

بـه عنـوان کنشـگری فعـال وارد 

ایـن  در  کنـد.  تمدنـی  چنیـن 

وضعیـت اسـت کـه اختافـات 

سیاسـی در موقیعت دوم   ـکه از 

حوزه هـای شـیعی وقت و انرژی 

بسـیاری گرفتـه اسـت  ـ نادیـده 

اهمیـت  از  و  می شـود  گرفتـه 

اسـت  قـرار  چـون  می افتـد؛ 

مسـائل بزرگ تـری را حـل کنـد.

حـوزه: الان حوزه هـای علمیـه 

امــروزه در حــوزه کســانی هســتند 
کــه از تمــدن بحــث می کننــد؛ ولــی 
زبان بلد نیســتند و یک دانشــگاه 
بین المللــی نرفته انــد؛ پــس نبایــد 
ســاخت تمدنــی دیگــران را تنهــا 
دیگــران  این کــه  کنیــم.  مطالعــه 
و  بســازند  تمــدن  و  تکنولــوژی 
کنیــم درســت  مــا فقــط مطالعــه 
جهــان  بدانیــم  بایــد  نیســت. 
در کجــا قــرار دارد و مــا کجــای آن 
واقــع شــده ایم. بایــد در لبــۀ علــم 
ــم  ــرار بگیری ــن ق ــای نوی و دانش ه
و از کلان گویــی دربــاره آن چــه در 
غــرب می گــذرد پرهیــز کنیــم وگرنــه 
بــه درک تمــدن نایــل نمی شــویم.
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مـا در کدامیـن وضعیـت قـرار 

دارنـد؟

حکمت نیـا: به نظر می رسـد که 
حوزه هـای علمیـه در وضعیـت 

اول و دوم کـه وضعیتی همآورد 

اسـت قـرار دارند؛ یعنـی جریانی 

اسـت کـه همـواره می خواهـد 

حـوزه را ذیـل نظام اسـامی قرار 

دهـد و مسـائل آن را بـه حـوزه 

سـرریز کنـد و جریانـی که نگرش 

سـلبی به جریان اول دارد رسالت 

خـود را تنهـا در ترویـج و دفـاع 

از آموزه هـای شـیعی می دانـد؛ 

البتـه هر دو جریـان قدرتمنداند؛ 

ولـی جریـان اول، تربیون هـای 

رسـمی دارنـد و مـورد حمایـت 

سـازمان سیاسـت اسـت و جریـان دوم، قدرتـی 

پنهـان دارد، کـه ضعیف تـر از جریان اول اسـت. 

بنابرایـن بایـد گفـت کـه هـر دو جریـان وجـه 

سیاسـی دارنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه اگـر قـدرت، 

دسـت جریـان اول بیفتـد ممکـن اسـت کاری 

کنـد کـه جریـان دوم می کنـد؛ ولـی بـه هر حال 

جریـان دوم بایـد بـه مسـایل کنونـی و نوپدیـد 

جمهـوری اسـامی پاسـخ دهـد.

از سـوی دیگـر، روحانیـت باید میزان سـطح 

مـردم  زندگـی  در  اسـامی  نظـام  مداخـات 

را از نظـر فقهـی تبییـن کنـد و حـدود و ثغـور 

میـزان مداخـات آن را مشـخص کنـد؛ یعنـی 

تـا روحانیـت چنیـن مشـکاتی را حـل نکنـد 

نمی توانـد مشـکات عملـی کـه امـروزه بـدان 

و  را حـل  اسـت  شـده  گرفتـار 

فصـل کنـد و چـاره ای بـرای خود 

بیندیشـد.

کنونـی  مشـکات  حـوزه: 
و  چیسـت  ایرانـی  جامعـه 

روحانیـت بایـد به چـه چیزی در 

بیندیشـد؟ بـاره  ایـن 

بایـد  روحانیـت  حکمت نیـا: 
دریابـد کـه جامعـه امـروز مـا 

جامعـه ای متکثـر اسـت و حتی 

نسـبت بـه پایبنـدی بـه دیـن 

هـم متکثر شـده اسـت؛ ازاین رو 

جامعـه امـروز مـا مثـل جامعـه 

صدر اسـام نیسـت کـه مرزهای 

ایمان و کفر کاماً مشخص شده 

باشـند. امروزه مرزهـای ایمان و 

کفـر بـه  هـم ریختـه و در هم تنیده شـده اند. ما 

هماننـد واتیـکان شـهری مذهبـی نیسـتیم که 

بخواهیـم دولتـی دینـی تشـکیل دهیـم؛ بلکـه 

مـا ایرانیـم که در آن تشـکیل حکومت اسـامی 

داده ایـم. ایرانـی ای که بـه لحاظ دینی، مذهبی، 

سـبک زندگی هـا و حتی میزان سـطح وفاداری 

بـه دیـن متکثر و متنوع شـده اسـت. حوزه باید 

این تنوع ها را بشناسد و بر اساس این تنوعات 

بـا مسـائل روبـه رو شـود. این کـه نوع روبـه رو با 

انـواع تخلفات در ایران زمین چیسـت؟ ضرورت 

رسمیت شـناختی ایران سـرزمینی اسـت، تـا بـر 

اسـاس مبانـی دینـی بتـوان سیاسـت فرهنگی 

بـه وجـود آورد و عاقانه با مسـائل کنونی ایران 

روبه رو شـد.

جامعــه  مثــل  مــا  امــروز  جامعــه 
صــدر اســلام نیســت کــه مرزهــای 
ایمان و کفر کاماً مشــخص شــده 
باشــند. امــروزه مرزهــای ایمــان و 
کفــر بــه  هــم ریختــه و در هــم تنیــده 
واتیــکان  هماننــد  مــا  شــده اند. 
کــه  نیســتیم  مذهبــی  شــهری 
بخواهیــم دولتــی دینــی تشــکیل 
کــه در  دهیــم؛ بلکــه مــا ایرانیــم 
اســلامی  حکومــت  تشــکیل  آن 
داده ایــم. ایرانــی ای کــه بــه لحــاظ 
دینــی، مذهبــی، ســبک زندگی هــا 
و حتــی میــزان ســطح وفــاداری 
بــه دیــن متکثــر و متنــوع شــده 
اســت. حــوزه بایــد ایــن تنوع هــا 
ایــن  اســاس  بــر  و  بشناســد  را 
تنوعــات بــا مســائل روبــه رو شــود.
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